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جوانی آراسته و با اخلاق، زین‌العابدین نام، از خانواده‌ای 
خوش‌نام شیرازی با دست تقدیر الاهی با بانویی با ایمان از نسل 
حضرت زهرا)س( وصلت نمود و نام خانوادگی سبحانی را 
از خانواده‌ی همسر به امانت گرفت. وجاهت اجتماعی، هنر، 
ورزش و رگه‌هایی از عرفان راستین شیعی که میراث به جا 
مانده از دو خاندان بود خانه‌ی این زوج را مبدل به خاستگاه 
و پرورشگاه فرزندانی کرد که در آینده نقش‌های مهمی در 

حیات اجتماعی جامعه‌ی مذهبی شیراز ایفا کردند.
طلایی  دوران  با  همزمان  فرزندان  جوانی  اوج  زمان 
پایه‌گذاری هیئت‌های مذهبی به وسیله حضرت آیت‌الله‌العظمی 
حاج سید نورالدین حسینی‌الهاشمی در شیراز بود. پسرعموی 
یاران نزدیک آیت‌الله  از  این خاندان، محمدجواد،  بزرگ 
شمرده می‌شد و به دلیل تداوم شغل پدری در پیشه‌ی عطاری 
و طب سنتی، از اعتبار درخوری در نزد اهل بازار برخوردار 
بود و به این جهت در هماهنگی بازار برای همراهی با نهضت 
مذهبی آیت‌الله نقش به‌سزایی بر عهده داشت. چهار فرزند 
حاج زین العابدین؛ یار و همراه پسرعموی بزرگ و دیگر 
اعضای حزب در این راه بودند. دو برادر علی‌اکبر و ابوالقاسم 
ابالفضل  فدائیان  متحده  هیئت  فعال  همراهان  کسوت  در 
به رهبری مرحوم حاج سید محمد رضازاده و  علیه‌السلام 

به جای مقدمه

از خِیل عاشقان تو ای کشتی نجات
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اعضای  قامت  در  عبدالرسول  و  علی‌اصغر  دیگر  برادر  دو 
تأثیرگذار هیئت متوسلین به حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به 
هیئتی  دو  درآمدند.  ولدان  حاج حسین  مرحوم  سرپرستی 
نماد  این  برادران،  حزب  استوار  ستون  دو  مثابه‌ی  به  که 

افتخارجامعه‌ی مذهبی شیراز، به شمار می‌رفتند.
سیادت مادر لقب میرزا را به فرزند ارشد، علی اکبر، که 
ابتدای قرن حاضر یعنی سال ۱۳۰۱ چشم به جهان گشود به 
امانت داد و از این‌رو او را میرزا علی‌اکبر سبحانی و بنا به 

استادی‌اش در چند زمینه، استاد میرزا می‌شناختند.
وی بهره‌ی تمام و کمالی از میراث خانوادگی داشت. 
ورزش  سرآمدان  از  را  او  توانایش  جسم  و  رشید  قامت 
زورخانه‌ای و باستانی زمان خودش ساخت که در اصطلاحی 
فنی او را شیرین‌کار می‌شناختند. دستان هنرمندش او را در 
پیشه‌ی نجاری، به بهترین استاد معرق شیرازی چه در طراحی 

نقوش و چه در تولید اثر هنری بدل ساخت.
توان او در سامان‌دهی همراهان که همراه بود با خلقی 
نیکو و مرامی سازگار، به او این امکان را داده بود که بنا به 
اقتضای زمان، مدیریت بخش‌هایی از تشکل بزرگ هیئت 
فدائیان اباالفضل و سرپرستی یکی از شعب این هیئت را که 
در آن زمان ۲۴ شعبه داشته است بر عهده بگیرد. جشن‌های 
شعبانیه و آذین‌بندی‌های مسجد وکیل که در زمان خود با 
شکوهی مثال زدنی برگزار می‌شده با مدیریت و تلاش او 

به آن پایه از اهمیت رسید که در کشور زبان‌زد بوده است.
هنر صدا و قدرت شگرف نفس و حنجره به همراه حافظه‌ی 
شعری مثال زدنی او را به یک نوحه‌خوان، مداح و مناجاتی بدل 
کرد که در کنار مرحوم حاج جمال پرهیزگار، حاج محمود 
سیفی و حاج نادعلی آذرخش بی‌تردید باید گفت شیراز مثال 
آنها را به خود ندیده است. آنهایی که توفیق درک او را در آن 
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زمان داشته‌اند دیده‌اند که با صدایی رسا، محزون و آهنگین در 
بین دسته‌جات عاشورایی حرکت می‌کرد و دم‌های طولانی 
و متعدد را به هر دسته القا می‌نمود. سینه‌زن‌های قدیمی در 
حقیقت پهلوانانی در این میدان بودند که با تمرکز دل و ذهن، 
هم اشک روان داشته و هم پاسخ‌های طولانی را با سرعت 
فرامی‌گرفتد و باصلابتی مردانه با نوحه‌خوان همراه می‌شدند. 
تنها اینان بودند که می‌توانستند پا به پای میدان‌دارانی چون میرزا 
علی‌اکبر سبحانی برنامه‌ی عزای امام حسین)ع( را برپا دارند. 
آن  جباری،  آقا  علی  حاج  مرحوم  همچون  دل‌سوختگانی 
اسطوره‌ی عشق حسینی، که صیحه‌های یا حسین‌اش تا عرش 
می‌رفت و او را گاه تا مرز بی‌خودی از خود پیش می‌برد. 
هم‌نفسی و انُس دیرپایی که بین این دو یار دیرین و با اخلاص 
اباعبدالله)ع( برقرار بود خود می‌تواند از زمینه‌های شکوفایی 

مداح ارجمند ما بوده باشد. 
به عنوان شاهدی بر توانایی و اقتدار مداحی، از پیشکسوتان 
چنین نقل شده در سال‌های دهه‌ی ۴۰ در سفری که به تهران 
داشتند و میزبان هیئات آن دیار بودند وقتی که با اشاره‌ی 
حاج آقا رضازاده، ایشان میدان‌داری را شروع می‌کند، کار به 
جایی می‌رسد که میزبان تهرانی، این عبارت را به کار می‌برد: 

»سینه‌زن‌های ما قالب تهی می‌کنند بگویید ایشان بس کند.«
اما مداح بی‌بدیل ما از یک برهه‌ای تصمیم به نخواندن و 
انزوا می‌گیرد. علت آن به درستی برای کسی روشن نیست 
اما در یک اشاره‌ای در یک مجلس مناجات خوانی وقتی بنا 
به خواهش مبرزترین دست‌آوردش یعنی مداح با اخلاص، 
حاج محمد روانروی چند بند از دعای جوشن‌کبیر را با نوایی 
بسیار دلنشین زمزمه می‌کند، اشاره به این هم می‌نماید که 
»زمانی به من اجازه‌ی خواندن دادند و زمانی دیگر به من 

گفتند نخوان.«
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این شاید اشاره‌ای باشد به این‌که نخواندن را برای رشد 
و کمال خود ارجح دانسته است؛ والله اعلم. به همین اعتبار، 
رگه‌هایی از حالات عرفانی در حرکات و سکنات او قابل 
دریافت بود و این عجیب نیست چرا که در خانواده‌ی مادری 
ایشان  دایی  را می‌توان ردگیری کرد.  میراثی  ایشان چنین 
صاحب  خود  زمان  در  دعانویس،  ابراهیم  سید  به  مشهور 
کراماتی بوده و منزل او مأوای مردم زمانه برای درخواست 

دعا جهت برآوردن حوائج‌شان بوده است.
دلیل خاموشی خودخواسته‌ی او هر چه بود، اما نسل بعد 
او را از اوج هنر و اخلاص مداحی‌اش محروم کرده و چه بسا 
سبک‌هایی اصیل از اجرای عزاداری آیینی که مختص شیراز 
بوده به فراموشی سپرده است چه اینکه، قبل از زمانی بوده که 
وسایل ضبط صدا و تصویر، فراوان شده و به مجامع مذهبی 
راه بیابد. اما نیمه‌ی روشن ماجرا این است که افراد اندکی از 
مداحان جوان بعد از او از خرمن مهارت، دانش و هنرش بهره 
برده و همگی خود را وامدار او می ‌دانند. چه اینکه او کسانی 
را که اهلیتی در ایشان می‌دید به هر طریقی و بنا به ظرفیت‌شان 

دست می‌گرفت و در شکوفایی‌شان فروگذاری نمی‌کرد.
قدرت  یعنی  دیگر  حقیقتی  مقدمه‌ی  این‌ها  همه‌ی 
با  انواع شعر آیینی: مدح، مرثیه و نوحه است.  سرایندگی 
تأسف آثار محدودی از اشعار ایشان در قالب دسک‌های 
سنتی به جا مانده که همگی با نظمی خاص و با خطی زیبا 
نگاشته شده‌اند اما همه‌ی آنها از گزند آسیب زمانه مصون 
ایشان  از  دسک  بیست  از  بیش  مجموع  در  است.  نمانده 
بر سروده‌های خودشان،  افزون  به دست آمده که  تاکنون 
دربردارنده‌ی اشعار کم نظیری از دیگر شعرای آیینی مانند 
مرحوم سَرّاج، نادب، حاجب، شاه‌حمزه‌ای، خاکی، طاهر و 
تعدادی دیگر از دل‌سوختگان خیمه‌ی امام حسین)ع( است 



17همدقم •

که با ترتیبی منظم توسط ایشان نوشته شده است. آثاری که 
برخی از آنها در هیچ جای دیگر قابل دسترس نیست. کافی 
است بدانیم آثاری از مرحوم رضا سرّاج شیرازی که در قالب 
کتاب منتشر شده به چهارصد شعر نمی‌رسد در حالی که در 
میراث مکتوب مرحوم سبحانی بیش از هشتصد شعر تنها از 
سرّاج، این اعجوبه‌ی نوحه‌سرایی، ثبت شده است. باید اشاره 
نمود که مرحوم سبحانی قصد داشت تمام اشعار سرّاج را در 
یک مجموعه گردآوری نماید و این کار را تا حدودی پیش 
برده بود اما متاسفانه به اتمام نرسید و نکته‌ی جالب این که 
این مجموعه را مانند مصححین متون ادبی به صورت انتقادی 
حاشیه‌نویسی کرده بود که شامل نسخه‌بدل‌ها، معانی واژه‌ها 

و ... می‌شد.
بیشترین  تا  است  تلاشی  حاصل  رو  پیش  مجموعه‌ی 
و  تصحیح  بازخوانی،  سبحانی  مرحوم  خود  اشعار  مقدار 
مجموعه‌های  و  فرصت‌ها  در  ان‌شاءالله  تا  گردد،  تدوین 
آتی باقی آثار آماده‌سازی و منتشر شود. مرحوم سبحانی 
در نوحه‌ها تخلص »طیبَ« و در مرثیه و مدح »منتظم« را 
برگزیده است. اشعار در مرثیه و نوحه، با محوریت معرفتی 
سروده شده و سوزناک بودن تابعی از معرفت‌افزایی بوده 
است. مانند بیشتر شعرای قدیم، خطی فکری را از ابتدای 
یک شعر آغاز کرده و ضمن بیان جزئیاتی که از متن تاریخ 
تصویر  به  را  سوزناکی  صحنه‌های  برمی‌آید،  روایات  و 
آن  یا  داستان  آن  معارف  بر  مروری  هم  تا  است  کشیده 

شخصیت داشته و هم با دل مخاطب بازی کند.
در رثای حزن بانوی بزرگوار کربلا حضرت زینب کبرا 

سلام‌الله‌علیها سروده است که:
در شکنج طره‌ی حال پریشانش خروش

از دل و جسم و تن و جان و جگر خواهیم کرد



• تحفه‌ی مور 18

زان مصیبت‌های گوناگون که وارد شد بر او
خلق را از آن مصائب باخبر خواهیم کرد

در نوحه‌ها ساختار گوشواره‌ای را به خوبی می‌شناخته و 
اشعار بسیار زیبایی را در این قالب به یادگار گذارده است.

و  عارفانه  مجموعه‌ی  این  با  را  دل  اهل  خوانندگان 
معرفت‌افزا تنها گذاشته و امید داریم این قدم ناچیز فرصتی 
فراهم  اباعبدالله‌الحسین)ع(  یار مهجور  این  بازشناسی  برای 

کرده باشد.
از زبان او و در تضمین شعر زیبای شیخ اجل، سعدی 

عرضه می‌داریم:
شهید تشنه‌لبان تشنه‌ی سبوی تو باشم
امیدوار دو عالم به آبروی تو باشم

به هر دیار کنم رو به گفتگوی تو باشم
»در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم«

آن عندلیب گلستان حسینی در سحرگاه جمعه ۱۳ آبان 
۱۳۷۵ خاموش شد و در غفرانیه هیئت فدائیان اباالفضل)ع( 
یادش گرامی  آرمید.  در خاک  شیراز  دارالرحمه  در  واقع 
و روح بزرگش در محفل دلدادگان راه عشق شهید کربلا 

مغفور و متنعم باد.

مجتبا پاک‌پرور
رمضان المبارک ۱۴۳۹
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ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة

عشق و ارادت به اهل‌بیت پیامبر صلی‌‌اللّٰه‌علیه‌وآله، خصوص 
خامس آل عبا حضرت اباعبداللّٰه‌ الحسـین علیه‌السلام موهبتی 
اسـت که خداونـد تبارک و تعالی در سـینه‌ی شـیعیان، خاصه 

ایرانیان از دیرباز به ودیعت گذاشته است.
مرحوم حاج میرزا علی‌اکبر سبحانی)ره( از شیعیان مخلص، 
مداح و شـاعر بی‌ادعای اهل‌بیت علیهم‌السلام و از ارادتمندان 
به آیت‌اللّٰه حاج سـید نورالدین الحسـینی الهاشمی)ره( به شمار 
می‌رفـت. دلسـوزی و حساسـیت ایشـان نسـبت بـه جلسـات 
عـزاداری و هیئـت متحده فدائیان اباالفضل)ع( کاملا مشـهود 
بـود. تاحدی که این‌جانب بـا وی مأنوس بودم از خصوصیات 
بارز ایشان گوشه‌نشینی و راز و نیازهای عاشقانه بود و بدون هیچ 
ادعایی اگر می‌دید که جلسـه یا هیئت دچار ضربه شـده است 

شجاعانه به پیش می‌آمد و جهت رفع نقیصه اقدام می‌کرد.
از کلیه‌ی عزیزان، خصوص جوانان هیئت فدائیان اباالفضل 
علیه‌السلام که در گردآوری اشعار این نوکر بااخلاص امام حسین 
علیه‌السلام اهتمام نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌شود. امید است 
این خدمت مورد قبول حضرت باری‌تعالی و توجه خاصه حضرت 

بقیةاللّٰه‌الاعظم، حجت بن الحسن )عج( قرار گیرد.

والسلام علیکم و رحمت اللّٰه و برکاته
اقل‌العباد محمدهادی امامی ابن المرحوم شیخ محمدنبی امامی
فی غره شهر ذوالقعدةالحرام ۱۴۳۹ برابر با ۱۴ تیر ۱۳۹۷
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چهارده معصوم )ع(

ای وای از گـردش چـرخ بداختـر
بنمـود بس ظلم‌های بـی ‌حد و مر

گویـم اول چه شـد بر شـاه ابرار
ــار ــلطان اخی ــا، س ــوم انبی مخت
ظلمـی کآمـد بـر او از قـوم کفار

دندان وی شکسـتند؛ خاک بر سر

بـود آن پیغمبر رحمت بـه دوران
ننمـود نفریـن بر آن قـوم لعینان
می‌کرد هر دم دعا در حق ایشـان

تا رفت از ایـن جهان با دیده‌ی تر

از بعد آن جنـاب زهرای دل‌ریش
شد خون قلبش ز جور قوم بدکیش
مـی‌زد هر دم به قلب نازکش نیش

ــتمگر ــون س ــاب ملع ــور خطّ پ
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سـلطان بحـر و بـر، صهـر پیمبر
آسـوده گشت از این دنیای پر شر
ــدر ــب مک ــش زین آوخ از رحلت

گردید محزون و غمگین، زار و مضطر

ای دل افغـان برآر از قلب پر خون
از بهـر مجتبـا، محبـوب بی‌چون
گویم از صبر او خون بوده‌است چون

قلبــش از بی‌وفــا قــوم ســتمگر

می‌کرد حلـم آن یگانـه دُر نایاب
بودنـد در رنج و غم یاران و احباب
نوشـید زهر جفا و گشـت بی‌تاب

مسـموم گردیـد آن میـر مطهـر

آتش بـر خانه‌اش زد خصم بی‌دین
پهلویـش را شکسـتند از ره کین
مجروح بازوی وی، هم زار و غمگین

تـا شـد از این سـرا بنـت پیمبر

ــم ــلطان اعظ ــم س ــم از مات گوی
ســالار اتقیــا، مــولای اکــرم
مقتـول از تیـغ ظلـم ابـن ملجم

غلتان در خون شد آن میر غضنفر
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ــور ــن زار و رنج ــم از عابدی گوی
از بهر بـاب خود غمگین و مهجور
می‌کرد افغان بسـی از دهر دیجور

تا شد مسموم و رحلت کردی آخر

گویـم از میـر پنجم، عامـل دین
باقــر آن فخــر علم و آل یاســین
مسموم شـد از جفای زهر پر کین

ملحق شـد با اب و هـم جد اطهر

از صــادق آل محمــد گویــم 
چندی بود و کشـید او رنج بی‌حد
خونین شد قلب آن سلطان امجد

از زهـر پـر شـرر قلبـش مکـدر

افغـان ای دل بـرآور بهر شـاهی
کاو بـود تنهـا میان یک سـپاهی
نـه بـود او را معیـن و نـی پناهی

انـدر دشـت بلا بـی یـار و یاور

چندین کشـته بداد در راه یزدان
خود گشت عطشان شهید اندر بیابان
رأسـش از تن جـدا کردند عدوان

صدپـاره پیکرش از تیـر و خنجر
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نالم روز و شـبان، گریـم به دوران
از ماتـم جـواد آن شـاه خوبـان
گریـم بهـر نقـی از ظلم عـدوان

کاو شـد مسـموم زهـر کینه‌پرور

ای دل افغان بـرآور، باش غمگین
از بهر عسـکری آن خسـرو دین
قلب فرزندش از کین گشته خونین

از دسـت فرقـه‌ی ملعـون کافـر

یابن‌الحسـن برون دست خدا کن
شمشـیر حیدری بیرون ز جا کن
قسـمت بـر »طیّبت«کرببلا کـن

حاجـات او روا کـن ای تو سـرور

موسـا بعـد از پدر از ظلـم عدوان
محبوس از کینه‌ی هارون به زندان
آخر کردند شـهیدش قـوم نادان

بهرش شد خون‌جگر شیعه سراسر

افُ بـاد بـر این سـپهر آبنوسـی
بعد از موسـا بشد سـلطان توسی
مسـموم اندر خراسان با فسوسی

از ظلـم و جـور مأمـون بداختـر
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حضرت زهرا )س(

بنالید ای عزاداران که وقت شـیون است امشب
ملک را اشک غم جاری به روی دامن است امشب

افغـان نالـه و  بـُود در  ز بهـر حضـرت زهـرا 
به زانوی غم و محنت سـر مرد و زن است امشب

مپرس از مـن چرا مـولا بدین‌سـان ناله‌ها دارد
به هجران و غم زهرا ولی ذوالمن اسـت امشـب

پیمبـر شـال در گردن بـه جنت در غـم و زاری
ز بهر بضعه‌اش گریان به بیت‌الاحزن است امشب

سرشک غم روان بر رخ حسین و هم حسن دارند
پریشان زینب و کلثوم آن هر دو تن است امشب

بـه یاد آرم غـم و دردش و یـا آن صدمه‌ی پهلو
بگویم زان رخ نیلی به جان آتش‌زن است امشب
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ــال ای دل ــر بن ــزار پیغمب ــر آن گل گل ز به
ز سوز سینه بر گردون فغان‌های من است امشب

نمـا »طیّـب« طلـب حاجـات از زهـرای مرضیه
که بر هر مشکلت از لطف و احسان ضامن است امشب
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حضرت زهرا )س(

دلا کـن گـوش تـا شـرح غـم زهـرا بگویم من
غـم و انـدوه پنهانـی، از آن غوغـا بگویـم من

اگـر داری تـو انـدر دل غـم زهـرای اطهـر را
روان کـن خـون دل جاری ز دیده تـا بگویم من

ز بعـد بـاب اطهر روز و شـب شـد گریـه کار او
ز غم‌هـای دلـش گریـم، ز ما‌فیهـا بگویـم من

دلـم زآن جای بگرفته که کردند غصب حقش را
دریـد ابن‌الخطـا خط فـدک، زاعـدا بگویم من

امیـن‌الله بابـی کـه جبریـل  زدنـد آتـش در 
بـدون اذن داخـل می‌نشـد، زآنجـا بگویـم من

شکسته گشت پهلویش به ضرب در ز جور کین
کمر بشکسـتن و سـقط جنینـش را بگویم من
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ز ضرب سیلی آن اشـرار رخسارش سیه کردند
بخسـتند بـازوی او را کـه واویلا بگویـم مـن

ز افغـان شـب و روزش مدینـه گشـت غم‌خانه
شـکایت‌های بی‌پایـان، بـه آن مـولا بگویم من

منزلگـه ز  برهنه‌سـر  را  ابن عمـش  کشـیدند 
ز آن روبــه‌دلان وز آن یــل هیجــا بگویــم مــن

ز شـوق خاک‌بوسی حسـین »طیّب« بکن عنوان
بـه درگاه تـو زهـرا جـان حوائج‌هـا بگویم من



29(س) ارهت زرضح •

حضرت زهرا )س(

برآر سـر ز لحـد کن نظر بـه حالت زهرا
نگر نشـد به زمانی خلاص و راحت زهرا

پدر ز بعد تـو خونین‌جگر ببیـن و نزارم
نمـای از ره احسـان نظر به حـال فگارم

ز بعد تو شـده کارم فغان و ناله‌ی جان‌کاه
ــد گمــراه ز جــور امــت بی‌اعتبــار مرت

نمـود غصـب حقوق مـرا ز کینـه و یغما
شـریر ابن‌خطایـی دریـد خط فـدک را

زدنـد آتـش کین بـر دری کـه جبرائیل
بـدون اذن نشـد در سـرای و عزرائیـل

میـان آن در و دیـوار و نـار مانـده‌ام بابا
شکسته شد ز لگد پهلویم ز کینه‌ی اعدا
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شـدند وارد خانه چو آن گـروه بی‌ایمان
رسن به بازوی حبل‌التمین ببست ز عدوان

شهید محسن مظلوم من ز جور امت شد
به ناله  »منتظم« خون‌ جگر از این مصیبت شد
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حضرت زهرا )س(

ــد ــف ش ــدر روان لوکش ــروش ان خ
سـیه انـدر بـر شـاه نجـف شـد

 ز دنیــا رفتــه خاتــون قیامــت
بلنـد آه و فغـان از ماسـلف شـد

حسـن از داغ مـادر دل‌کباب اسـت
حسین بر سر‌زنان در هر طرف شد

چـو زهرا رفـت از ایـن دنیـای فانی
ســتم بــر آن دو فرزند خلف شــد

ــر ــوم مضط ــب و کلث ــادر زین ز م
دو دُر پــر بهــا دور از صــدف شــد



• تحفه‌ی مور 32

ز گریــه کــور شــد چشــمان یعقوب
دل یوسـف پر از داغ و اسـف شـد

الاهـی تـو بـه »سـبحانی« نظـر کن
کـه مداحـی ورا عز و شـرف شـد



33(س) ارهت زرضح •

دسـتگیری کن تو ما را جـان فدای جان تو
افسرده‌ایم و  مضطر 

دردمنـد و مسـتمندیم رو به تـو آورده‌ایم

ماهتـاب برج عصمـت، ای ملـک دربان تو
بی‌قرین و  بی‌مثـال 

نـور عینیـن پیمبـر، زینـت عـرش برین

ای شـفیع مذنبین چشـم من و احسان تو
حُرمـت شـیر خـدا

کـن نظـر بـر حـال مـا ای اختر بـرج حیا

جـان مـا قربـان تو

زوجه‌ی شـیر خدا دسـت مـن و دامان تو
جان فـدای جان تو

دختـر بدرالدُجـا جان‌هـای مـا قربـان تو

نوحه حضرت زهرا )س(

دسـت ما دامـان تو



• تحفه‌ی مور 34

تا شـدی ملحق به وی آن شاه عز و شان تو
بعــد شــاه انبیــا

بس سـتم دیـدی ز امـت اندریـن دار فنا

لیک بعد از او چه کردند بر تو آن عدوان تو
والاتبــار شــه  آن 

تاجـدار بفرمـودت رسـول  مِنّـی  بضعـةٌ 

از سمک تا بر سما زآن صدمه شد افغان تو
کرد افسرده  خاطرت 

ضربـت و کردار قنفـذ بازویـت آزرده کرد

شد شهید از صدمه‌ی در غنچه‌ی پژمان تو
سینه‌ات از کین بخست

زآن لگد بر در زدن آوخ تو را پهلو شکست

سـوخت فلب ماسـوا زان ناله‌ی سوزان تو
فرقـه‌ی بی‌دین زدند

بـر در دارالشـریفت آتشـی از کیـن زدند

از جفـای خصـم یکتـا، خالق سـبحان تو
رویت از کین شد کبود

یـاد آریـم آن زمان کز سـیلی قـوم عنود



35(س) ارهت زرضح •

شو شفیعش زآن‌که باشد ریزه‌خوار خوان تو
نامه‌اش باشـد سـیاه

»طیّـب« نـالان بـه درگاه تـو آورده پنـاه

بر سـرش بر سـرزنان زینب، گل سامان تو
ــاک ــاده روی خ اوفت

تشنه‌لب در لجه‌ی خون غوطه‌ور آن جان پاک

پاره‌پاره شـد تنـش آن گوهر رخشـان تو
از دم تیـغ و سـنین

خاک بر فرقم به دشت کربلا از کین حسین

گشـت مسـموم از جفا آن بلبل بستان تو
آن دُر بحــر عــدن

آه و واویلا پس از تو نور چشـمانت، حسـن


